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Abstract  

Ritual-regional literature is a form of narrative representation in which ritual structures, local 

customs, superstitious beliefs, and ethnic myths are combined with the geographical and 

cultural environment of a region to create rich layers of meaning. This type of literature does 

not merely portray geographical and cultural features; by connecting mythical patterns with 

lived experiences, it also plays an important role in preserving cultural memory and shaping 

the collective unconscious. This study examines the ritual elements embedded in the regional 

narrative structure of three fictional works by Sohrab Baraham, a contemporary writer from 

southern Kerman: Fatherless, The Rain of the Eighteenth Day, and Gholamhossein Yaghi. 

Using qualitative content analysis and a semiotic approach, the research explores the role of 

such elements as jinn, the Al spirit, the evil eye, salt, childbirth and death rituals, lunar eclipse 

ceremonies, omens and bad luck, purification practices, and prayers in the creation of meaning 

and the formation of the narrative structure. The main question of this study is how local rituals 

and beliefs in Baraham’s fiction move beyond the level of cultural decoration and become 

structural elements of the narrative. The findings show that ritual elements in Baraham’s works 

do not serve merely as decorative features; rather, they function as active narrative structures 

that influence different levels of the story, including setting, characterization, conflict 

development, and plot construction. The strong presence of local myths and collective rituals 

gives these narratives additional anthropological, sociological, and psychological dimensions. 

Therefore, it can be argued that Baraham’s fictional world is a significant example of 

contemporary Iranian ritual-regional literature, in which ritual functions not only as a theme 

but also as a governing narrative logic, creating a space where oral traditions are integrated 

with modern storytelling. 
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Extended Abstract 

 

1. Introduction 

Ritual-regional narrative has gained increasing importance as a means of preserving local 

identities and cultural traditions within contemporary narrative forms. Sohrab Baraham, a 

contemporary Iranian writer from southern Kerman, is known for his deep integration of local 

culture, beliefs, dialect, and traditional rituals into his fiction. This study examines the 

reflection of ritual-regional elements, including local language, folk beliefs, traditional 

customs, and indigenous knowledge—in Baraham’s literary works. It aims to analyze how 

these elements are structurally woven into his narratives and how they contribute to the 

preservation and revival of the region’s cultural memory. 

2. Research Method 

This research employs a descriptive-analytical method and qualitative content analysis. The 

data were collected from three major works by Sohrab Baraham: Fatherless, The Rain of the 

Eighteenth Day, and Gholamhossein Yaghi. Through thematic analysis and hermeneutic 

interpretation, elements related to local language, folk beliefs, social rituals, and indigenous 

knowledge were identified and analyzed according to their role in plot development, 

characterization, and narrative setting. 

3. Findings 

The findings show that Baraham’s works are not merely decorated with superficial references 

to local culture; rather, these elements function as fundamental structures within the narratives. 

Local language and expressions strengthen the geographical and cultural atmosphere, while 

folk beliefs, such as belief in jinn, the evil eye, and the ritual use of salt, serve as driving forces 

of the narrative. In addition, social rituals and traditional knowledge, including local healing 

practices and communal ceremonies, enrich the cultural and social fabric of the stories. Among 

the works examined, Gholamhossein Yaghi demonstrates the strongest connection to rural 

culture and regional elements. 

4. Discussion and Conclusion 

The analysis shows that Baraham goes beyond simple ethnographic description and recreates 

the mental and emotional structures of local culture in his narratives. His use of regional 

elements is not superficial but strategic, serving both aesthetic and ideological purposes. The 

integration of folk beliefs, local language, and collective rituals transforms his stories into a 

living archive of traditions that are at risk of being forgotten. Furthermore, Baraham’s works 

reflect the dynamics of cultural memory, the preservation of local identity, and resistance to 

cultural homogenization. The fictional works of Sohrab Baraham are valuable examples of 

ritual-regional literature. In these works, rituals, beliefs, and local language function not only 

as narrative materials but also as tools for preserving and revitalizing indigenous culture. 

Through the purposeful integration of these elements, Baraham offers an authentic 

representation of the cultural and social landscape of southern Kerman. This study contributes 

to the field of regional literary studies by demonstrating how literary works can actively 

participate in preserving and revitalizing cultural identities. Future research may further 

explore the role of local cultures in contemporary literature through comparative studies 

between Baraham’s regionalism and that of other contemporary Iranian and international 

writers.
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 دهیچک 

ای از بازنمایی روایی است که در آن، ساختارهای آیینی، شعائر بومی، باورهای خرافی و  اقلیمی گونه  ـادبیات آیینی

منطقه، بستری غنی برای تولید معنا فراهم    هر  بوم فرهنگینشینی با بافت اقلیمی و زیستهای قومی در هماسطوره

کند، بلکه با پیوند زدن الگوهای  های جغرافیایی و فرهنگی بسنده نمیسازند. این نوع ادبیات، تنها به نمایش جلوهمی

  نماید. دهی به ناخودآگاه جمعی ایفا میلید حافظۀ فرهنگی و شکلای با تجارب زیسته، نقش مؤثری در بازتواسطوره

پدر، باران روز  های آیینی درون ساختار اقلیمی روایت، به تحلیل سه اثر داستانی بیپژوهش با هدف بررسی مؤلفهاین  

یاغی غلامحسین  و  می  از  هجدهم  براهام  رسهراب  و  کیفی  محتوای  تحلیل  روش  با  مطالعه  این  ویکردی  پردازد. 

مؤلفهنشانه نقش  واکاوی  به  چشمشناختی،  آل،  جن،  همچون  آیین هایی  نمک،  مراسم  زخم،  مرگ،  و  زایمان  های 

مسئلۀ اصلی این پژوهش    .پردازدگیری پیکره روایی میگرفتگی، شگون و نحسی، تطهیر و دعا در تولید معنا و شکلماه

ی سهراب براهام چگونه از سطح تزئینات فرهنگی فراتر رفته و به ها و باورهای بومی در آثار داستانآن است که آیین

دهد که عناصر آیینی در آثار براهام صرفاً نقشی تزیینی ندارند،  ها نشان میشوند؟ یافتهعناصر ساختاری روایت بدل می

افکنی و  هپردازی تا گربلکه در جایگاه ساختارهای کارکردی، سطوح مختلف روایت را ـ از فضاسازی و شخصیت

شود  های محلی و مناسک جمعی در این آثار، سبب میدهند. حضور پررنگ اسطورهرنگ ـ تحت تأثیر قرار میپی
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توان ادعا کرد که  شناختی مضاعفی شوند. بنابراین، میشناختی و روانشناختی، جامعهها واجد ظرفیت انسانروایت

عنوان  اقلیمی معاصر ایران است که در آن، آیین نه صرفاً به   ـآیینی  از ادبیاتدرخور  ای  جهان داستانی براهام، نمونه

ای برای تلفیق سنت شفاهی با قالب داستانی نوین  کند و زمینهمضمون، بلکه در مقام منطق حاکم بر روایت عمل می

 .سازدفراهم می

 . باورهای آیینیادبیات اقلیمی، سهراب براهام، فرهنگ عامه، روایت بومی،  :هاواژهدیکل
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 ـ مقدمه1

های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی  ای از روایت داســتانی دانســت که بازتاب ویژگیتوان ادبیات اقلیمی را گونهمی

 :نویسددر تعریف این نوع ادبیات می  )قنواتی(دهد؛ جعفری  یک ناحیه را در کانون توجه خود قرار می

ــه ــاخص ــت که ش ــعیت یبیعی و...(،  های جغ»ادبیات اقلیمی بیان کنندۀ نوعی از ادبیات اس رافیایی )آب و هوا، وض

ــادی    –فرهنگی   ــابقۀ مبارزاتی علیه بیگانگان و...( و اقتص ــنن، اعتقادات، زبان، مذهب، نژاد، س اجتماعی )آداب و س

ان می)فعالیت اخصـهدهد، به گونههای اقتصـادی مانند کشـاورزی یا صـنعت( منطقۀ معینی را نشـ ها وجوه  ای که این شـ

(. چنین ادبیاتی، ابزار مهمی برای بازنمایی 140-141:  1381منطقه با دیگر منایق باشـند.. )جعفری قنواتی،  ممیزه این  

ــمار می ــترۀ جغرافیایی ایران به ش ــناختی در گس ــیانت از رود و ظرفیت ویژهتنوع فرهنگی، زبانی و باورش ای در ص

گیری جریانی نو در مطالعات  خیر موجب شــکلهای اهای شــفاهی و ســنتی دارد. با این حال، آنچه در ســال فرهنگ

ها، شـعائر،  ها، اسـطورههای آیینی در دل روایت اقلیمی اسـت؛ جریانی که در آن، آییناقلیمی شـده اسـت؛ توجه به سـازه

اختار روایی و معنازای روایتخرافه ازندۀ سـ تانی، بلکه سـ ای داسـ ی از فضـ نتی نه تنها بخشـ اند. ادبیات  ها و مناسـک سـ

ر آیینی، امکان بازنمایی جهان _ آیینی تانی و عناصـ بینی بومی، بازتولید حافظۀ  اقلیمی در این معنا، با تلفیق روایت داسـ

 سازد.فرهنگی و بازخوانی ساختارهای ذهنی مردمان هر اقلیم را فراهم می

ــنده معاصــر جنوب کرمان، با تمرکز بر عنا ــهراب براهام، نویس ــتانی س صــر بومی و آیینی، از در این زمینه، آثار داس

ــمار مینمونه ــایان توجه این جریان به ش ــتایی، زبان محلی، باورهای آیینی چون جن، آل، های ش رود. فضــای روس

ــم ــک زایش و مرگ، آیینچشـ ــاختار  زخم، مناسـ های تطهیر و دعا در این آثار، نه تنها رنگ و بوی محلی، بلکه سـ

طوره کل میفرهنگی و اسـ ی گونه دهند.  ای روایت را شـ تار به بررسـ اقلیمی در  -های مختلف ادبیات آیینی این جسـ

 سهراب براهام پرداخته است.    پدر، باران روز هجدهم و غلامحسین یاغیبیسه اثر داستانی  

های داستانی سهراب  بر این اساس، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر آن است که عناصر آیینی و باورهای بومی در روایت

رفق اقلیم و فرهنگ محلی فراتر رفته، به براهام چه جایگا طح بازنمایی صـ اختار روایی دارند و چگونه از سـ هی در سـ

 شوند؟سازوکارهایی معنازا و ساختاری در روایت بدل می

 :هاستپژوهش در پی پاسخ به این پرسشاین   

 اند؟های آیینی ـ اقلیمی برجسته در آثار داستانی سهراب براهام کداممؤلفه .1

 افکنی و پیشبرد پیرنگ دارند؟پردازی، گرهدهی به فضا، شخصیتها چه کارکردی در شکللفهاین مؤ .2

 شود؟نسبت میان آیین، اقلیم و منطق روایی در جهان داستانی براهام چگونه تعریف می .3

، بلکه مثابه تزئینات فرهنگیفرضـیۀ اصـلی پژوهش آن اسـت که در آثار داسـتانی سـهراب براهام، عناصـر آیینی نه به

کنند و از رهگذر پیوند با بافت اقلیمی جنوب کرمان،  دهی روایت عمل میعنوان ســاختارهایی بنیادین در ســازمانبه

 .انجامدهای شفاهی منطقه میآورند که به بازتولید حافظۀ فرهنگی و سنتمنطق روایی خاصی را پدید می

ــی وجوه مؤلفـه  ــهراب براهـاماز ادبیـات در آثـار  هـای این نوع خـا   این مقـالـه فقب بـه بررسـ ــت و    سـ پرداختـه اسـ

 های منطقۀ حاضر نیست.دهندۀ تمامی مؤلفهنشان

 ـ پیشینۀ پژوهش2
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ت که در اینجا به مهمدر زمینۀ ادبیات بومی و اقلیمی پژوهش ده اسـ اره میترین آنهای متعددی انجام شـ ود.ها اشـ  شـ

ــگاه آزاد همدان، با نگارش مجموعه ــی دانش ــتاد زبان و ادبیات فارس ــهتر، اس ــادقی ش ــا ص ای از مقالات درباره  رض

ادبی داشـته   های این گونهنویسـی اقلیمی در منایق مختلف ایران، سـهم بسـزایی در شـناسـایی و تبیین مؤلفهداسـتان

ــت. مقالاتی چون »ویژگی ــتاناس ــمال های اقلیمی در داس ــی ش ــتایی در ایران. و »ویژگی  نویس های اقلیمی و روس

تان ان.  داسـ ی خراسـ تان(1389)نویسـ تان.، »داسـ ی اقلیمی کردسـ ی در گانۀ اقلیمیهای پنجو »حوزه(  1390)نویسـ نویسـ

ر ایران.   تانی معاصـ یده  (،1391)ادبیات داسـ اند چارچوبی با تمرکز بر نقش جغرافیا، فرهنگ محلی و زبان بومی، کوشـ

ها عناصــر آیینی و باورهای های اقلیمی ارائه دهند. با این حال، در این پژوهشســجم برای تحلیل روایتنســبتاً من

صـورت مسـتقل دهی سـاختار روایت بهها در سـازمانعامیانه عمدتاً در سـطح توصـیف فرهنگی باقی مانده و کارکرد آن

 .واکاوی نشده است

ــهتر در مقال ــادقی ش ــه  ۀدر ادامه، ص ــتان»س ــی اقلیمی جنوب.  گونگی اقلیمی، یرحی نو در داس و نیز    (1397)نویس

ــتـان»ویژگی ــی آذربـایجـان.هـای اقلیمی در داسـ هـای مختلف روایـت اقلیمی  ، بـه تمـایزگـذاری میـان گونـه(1397)نویسـ

ت ت. هرچند این    ۀبوم، تجربپرداخته و بر پیوند میان زیسـ تانی تأکید کرده اسـ ته و روایت داسـ ها از تمایزگذاریزیسـ

دهی منطق روایی در این آثار  ها و مناسـک جمعی در پیشـبرد پیرنگ و شـکلاند، نقش آیینمنظر نظری حائز اهمیت

ت ناخت معماری خانه .همچنان کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـ تان اقلیمی؛ رهیافتی برای شـ های  همچنین مقالۀ »داسـ

های  ای، افقرشتههای میان، با گسترش قلمرو ادبیات اقلیمی به حوزه(1399)دی.گرایی انتقامنطقه بر پایۀ نظریۀ منطقه

 .های فضایی و معماری استای گشوده است، اما تمرکز آن بیش از آنکه بر روایت داستانی باشد، بر بازتابتازه

در قلمرو ادبیات اقلیمی.  ها، مقالاتی چون »مروری بر ادبیات اقلیمی گیلان. اثر علی صـــدیقی، »در کنار این پژوهش

ــکری»ادبیات اقلیمی در رمان  )قنواتی(،از محمدجواد جعفری   ــمیه ش ــتۀ س ــی  های احمد محمود. نوش زاده و »بررس

ای بـه بـازنمـایی اقلیم، فرهنـگ و هویـت محلی  تـا  پرهیزکـار، هر یـک از زاویـهاثر زرین «هرسادبیـات اقلیمی در رمـان  

ــتـانی پرداختـهدر روایـت ــ اقلیمی بـهنـد. بـا وجود اهمیـت این مطـالعـات، در هی اهـای داسـ مثـابـه یـک، روایـت آیینی ــــ

 .یور مستقل و روشمند بررسی نشده استسازوکاری ساختاری در روایت داستانی به

 ـ بیان مسأله3

پردازد،  میهای زیسـته و بازآفرینی جهانق انسـانی از منظر درون فرهنگی  ادبیات داسـتانی، از آن جا که به روایت تجربه

گیری از زبان، فضا،  گونه از ادبیات، با بهرههای ناپیدای حیات اجتماعی را آشکار سازد. اینظرفیت آن را دارد که لایه

تواند سـازوکارهای فرهنگی نهفته در یک جامعه را بازتاب دهد؛ سـازوکارهایی که در شـخصـیت و کنش روایی، می

شـوند. به همین دلیل، داسـتان نه تنها محملی برای بازنمایی فرد، بلکه یده مینهادهای رسـمی  یا اسـناد تاریخی کمتر د

ای برای مشـاهده سـاختارهای ذهنی، آیینی، خدردفرهنگی و اقلیمی یک ملت اسـت. چنان که زرشـناس نیز تأکید  آینه

ت. »می بات اجتماعی و تاریخی برخوردار اسـ تانی از پیوندی تنگاتنگ با مناسـ تانی نیز در کند، ادبیات داسـ ادبیات داسـ

ت و نیز با روح فرهنگی و تاریخی پیوندی تنگاتنگ پیدا می یاسـ تانی  ذات خود با اجتماعیات، سـ کند پس ادبیات داسـ

تواند از مضـامین مسـتقیم و غیرمسـتقیم سـیاسـی، اجتماعی و یا فراتر از آن، ارکان سـازندۀ ماهیت تاریخی  هی  گاه نمی

(. آنچه روایت اقلیمی از ســطح صــرفق  340  -341:  1387فرهنگی و هویت تاریخی تهی باشــد.. )زرشــناس،   –
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دهی روایت است. در این بستر، های فرهنگی در سازمانبرد، نقش موثر مولفهبازنمایی جغرافیا و زیست بوم فراتر می

اختاری طح سـ ناختی ظاهر می  عناصـر بومی و محیطی نه فقب کارکردی توصـیفی، بلکه در سـ وند و از و نشـانه شـ شـ

کنند. هنگامی که این عناصـر با باورها، مناسـک و  بینی جمعی، در فرآیند تولید معنا مشـارکت میرهگذر پیوند با جهان

گردد و به تر از معنا میشــوند، روایت واجد ســطوحی عمیقالگوهای آیینی برخاســته از حافظۀ فرهنگی تلفیق می

شـود. بر همین اسـاس، تحلیل روایاتی که در های ذهنی و کارکردهای آیینی جامعه بدل میایی نظامبسـتری برای بازنم

ای برای تبیین تواند افق تازهگیرند، میو آیین به یور همزمان و هم سـاز در خدمت سـاختار روایی قرار می  ها اقلیمآن

توان به ر از چیســـتی و اجزای ادبیات اقلیمی، میت مناســـبات ادبیات، فرهنگ و روایت فراهم آورد. برای درق دقیق

 کند.بندی میها را چنین صورتگونه داستانتعریف صادقی شهتر اشاره کرد که این

داستانی است که به سبب بازتاب گستردۀ عناصر اقلیمی و محیطی ـــ به دو شکل تزیینی و پویا ـــ در یی حواد  و  

ــر بومی و  ق به ناحیهماجراها، رنگی محلی و بومی دارد و متعل ــت و این عناص ای خا  و متمایز از دیگر منایق اس

ها، شـــکل معماری منطقه،  محیطی عبارتند از: فرهنگ مردم؛ شـــامل معتقدات و آداب و رســـوم، مشـــاغل و حرفه

شخوراق اختار زبانی، واگگان و اصـطلاحات محلی، ترانهها، پوشـ یوۀ ها و زبان محلی)لهجه و سـ رودها(، شـ   ها و سـ

ها، و منایق بومی، محیب و یبیعت بومی، صـور خیال اقلیمی)بومی(، تحولات و  معیشـتی و اقتصـادی و تولیدی، مکان

 (.37:  1389های سیاسی و اجتماعی منطقه. )صادقی شهتر،جنبش

هتر، میبا تکیه بر مؤلفه  ادقی شـ ده در تعریف صـ مرده شـ تانهای اقلیمی برشـ ابۀ قالب  های اقلیمی را نه به مثتوان داسـ

ها از سـطحی  بندی کرد که شـدت و عمق حضـور عناصـر بومی در آنها صـورتهمگن، بلکه در قالب ییفی از روایت

بندی میرصــادقی میان »رمان صــرفاً تزیینی تا ســطحی ســاختاری و معنازا متفاوت اســت. در این چارچوب، تقســیم

های بومی با نظام پیرنگی و سـازوکار روایی اسـت. آنچه این مؤلفهای. نیز ناظر بر نسـبت میان  محلی. و »رمان ناحیه

های آیینی در تثبیت یا تضــعیف این نســبت اســت؛ به ســازد، نقش ســازهتمایز را از منظر این پژوهش معنادارتر می

ــا یا زبان باقی می ــطح فض ــرفاً در س ــر بومی ص ، اما  مانند، با روایتی محلی  مواجهیمعبارت دیگر، هنگامی که عناص

اختارهای آیینی در کنش روایی مداخله می ک، باورها و سـ طح ناحیههنگامی که مناسـ ای ارتقا یافته  کنند، روایت به سـ

ها آیین نه فقب هایی اسـت که در آنسـاز تحیل روایتشـود. چنین نگاهی، زمینهفرهنگی می  _و واجد  کیفیتی آیینی 

 .  محتوای فرهنگی، بلکه منطق سازندۀ روایت است

یت  وصـ ت که از خصـ ات محلی و بومی در های رمان ناحیه» رمان محلی، رمانی اسـ یفات و مختصـ ت؛ اماا توصـ ای برخوردار اسـ

ریزد؛ بلکه صـوری و ظاهری اسـت و جنبۀ تزئینی و آرایشـی دارد؛ یعنی این خصـوصـیات پایه و شـالودۀ رمان را نمی  هااین رمان

شود. این توصیفات و مختصات معمولاً از نظر پیرنگ و درق انگیزۀ داستان گرفته میبه عنوان سندیت و صحت داستان به کار  

های کوتاه احمد محمود و امین فقیری و بعضـی از از اهمیت چندانی برخوردار نیسـت. در میان نویسـندگان ایرانی اغلب داسـتان

 (  145:  1377آید.. )میرصادقی، های کوتاه محلی به حساب میاشرف درویشیان از نوع داستانهای علیداستان

ای وفادار بماند و بر محیب و قلمرو خاصـی تمرکز یابد. ای، رمانی اسـت که به کیفیت و مختصـات بومی و ناحیه» رمان ناحیه

صحنۀ کنند به عنوان پایه و شـالوده داسـتان به کار گرفته شده است.  ای این قلمرو و مردمانی که در آن زندگی میدر رمان ناحیه

کوشـد به درسـتی و صـحت، آداب و سـنن و باورها  وقوع داسـتان محتملاً در شـهرکی روسـتایی یا ایالتی قرار دارد و نویسـنده می
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و اعتقادات و فرهنگ توده و تاریخ این شهرق یا ایالت را نشان بدهد. از میان نویسندگان ایرانی، صادق چوبک، محمود دولت 

 (  147اند.. )همان :  شتر به این نوع رمان توجه داشتهآبادی و علی اشرف درویشیان بی

های اقلیمی و  هایی که از ســوی  پژوهشــگرانی چون صــادقی شــهتر و میرصــادقی برای تعریف مؤلفهدر کنار تلاش

نده با اقلیم. و  های محلی و ناحیهتمایز میان انواع روایت بت وجودی نویسـ ئلۀ »نسـ ت، هنوز مسـ ورت گرفته اسـ ای صـ

»اصـالت تجربه زیسـته و فرهنگی. او کمتر به صـورت روشـمند مورد واکاوی قرار گرفته اسـت. در همین زمینه  سـطح  

 کند:گرا را به سه گروه اصلی تقسیم میعبدالعلی دستغیب با نگاهی انسان شناختی، نویسندگان اقلیم

نویسـد. در این حال هم ه میگوید و قصـهای محلی سـخن مینویسـند و شـاعر خود اهل محل اسـت و با گویش  -1» 

اش  مایۀ آن اقلیمی اسـت. از این جمله اسـت آثاری که به زبان کدردی نوشـته شـده و نمونهشـکل اثر و هم زبان و درون

مندر که به  عار محلی بیژن سـ ت. اشـ هریار که به زبان ترکی در آذربایجان ایران اسـ ت. منظومۀ حیدربابا اثر شـ زیاد اسـ

 و برخی از اشعار مازندرانی نیمایوشیج.  گویش خا  شیرازی است  

نویسـد اما در نویسـنده و شـاعر اهل جای دیگر اسـت )و مدتی در محل سـاکن بوده ( اما به زبان معیار و رسـمی می  -2

تفاده می تانی از گویش محلی اسـ های  کند .... در برخی از قصـهبین قصـه یا شـعر ضـمن توصـیف حالات اشـخا  داسـ

 شود.  های احمد محمود، گویش خوزی مشاهده میکار رفته و در برخی داستانبوشهری به چوبک گویش شیرازی و

نویسنده و شاعر نه اهل محل است و نه با جغرافیای انسانی محل آشنایی دارد؛ این قبیل آثار یبعاً ساختگی است   -3

وم منطقه خا  نمی نیده یا جایی خوانده  گوید  گوید و آنچه میو چیزی دربارۀ زبان، گویش، آداب و رسـ از کسـی شـ

زاده دربارۀ یکی از روسـتاهای کرمان نوشـته اسـت. نمونه بارز این قبیل آثار، داسـتانی اسـت به نام »شـورآباد . که جمال 

تائیان کرمان چیزی می تانو پیداسـت که نه محل را دیده و نه از وضـر روسـ ته  داند... محمد حجازی نیز داسـ هایی نوشـ

 (16:   1380ها نیز بومی و اقلیمی نیست.. )دستغیب،گذرد اماا این قضیهروستا می که ماجرای آن در

های صـادقی شـهتر درباره عناصـر اقلیمی و تمایز گذاری میرصـادقی  پردازیتوان در تداوم نظریهبندی را میاین تقسـیم

المیان روایت اختاری دانسـت؛ با این تفاوت که تمرکز بر میزان اصـ نده با زیسـت جهان های تزیینی و سـ ت پیوند نویسـ

ای که زاده توان نمونۀ بارز نویسـندگان گروه نخسـت دانسـت؛ نویسـندهاقلیم اسـت. بر این اسـاس، سـهراب براهام را می

اختارهای فرهنگی   ت و در آثارش،روایت از دل زبان، آیین، باورها و سـ ای فرهنگی جنوب کرمان اسـ و بالیده در فضـ

 گیرد.بومی شکل می

ای توصــیفی، بلکه بســتر معنایی و ســازندۀ روایت اســت و مناســک آیینی،  های او، اقلیم نه صــرفاً زمینهاســتاندر د

زخم، نمک و شــگون در تار و پود پیرنگ و کنش روایی تنیده  های عامیانه و باورهایی چون جن، آل چشــماســطوره

ــده ــت که در آن، آیین به مثابۀ منطق    –ت آیینی ای از ادبیااند. از این منظر، روایت در آثار براهام، نمونهش اقلیمی اس

 دهد.کند و جهان داستانی را از سطح بازنمایی به سطح بازآفرینی فرهنگی ارتقا میدرونی روایت عمل می

ــاحب ــوی محققین و ص ــیم بندی ادبیات اقلیمی از حیج جغرافیا نظرات گوناگونی از س نظران این در رابطه با تقس

 دیده است.عرصه ارائه گر

ای و  هایی برای شــناســایی مکاتب منطقهشــده درباره ادبیات اقلیمی ایران، تلاشهای جغرافیایی ارائهبندیدر دســته

نویسـی معاصـر، از چهار  های خود از داسـتانهای بومی روایت صـورت گرفته اسـت. محمدعلی سـتانلو در تحلیلسـبک

تان، اصـفهان، تبریز و گیلان تانی خوزسـ های فرهنگی، زبانی و سـبک  ها را بر اسـاس ویژگیبرد و آننام می  مکتب داسـ
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گرا با نویسـندگانی چون احمد محمود، بهرام حیدری و نسـیم باور او، خوزسـتان مکتبی برونسـازد. بهروایی متمایز می

ناخته میگرایی و روایت روانکه اصـفهان با درونخاکسـار اسـت؛ در حالی ی همچون بهرام  شـود و نویسـندگانکاوانه شـ

محور  گیرد. تبریز با تمثیل و رمزپردازی )سـاعدی( و گیلان با زبان نرم و مردمصـادقی و هوشـنگ گلشـیری را در برمی

تانلو،  )اکبر رادی، محمود ییاری( متمایز می در همین  .(105–104:  1391نقل از صـادقی شـهتر،  ؛ به8:  1376شـوند )سـ

تا، یعقوب آگند نیز در مقالۀ »و تانی منطقهراسـ بک داسـ ت سـ تانی در قبل و بعد از انقلاب.، به هشـ ر ادبیات داسـ ای  ضـ

کند: تهرانی، اصـفهانی، جنوبی، خراسـانی، شـمالی، آذربایجانی، شـیرازی و... که بر پایۀ زبان، فضـای زیسـتی و  اشـاره می

اختارهای بیانی تعریف می بک جنوب، بهسـ وند. سـ ندگانی چون چوبک،شـ تقوایی و احمد محمود،  ویژه در آثار نویسـ

شـناختی  ها، با وجود ارزش جریانبندی(. این دسـته13:  1369شـود )آگند، با زبانی غنی، اسـتعاری و صـریح شـناخته می

ناختهخود، عمدتاً بر منایق تثبیت ده و شـ ده تمرکز دارندشـ توانه .شـ های  در این میان، منطقۀ جنوب کرمان با وجود پشـ

های جغرافیایی دارد. این در حالی اسـت که آثار  رنگ یا غایب در این نقشـهغنی، حضـوری کمفرهنگی، آیینی و زبانی 

طوره ک محلی، باورهای اسـ تایی، مناسـ اهای روسـ هراب براهام، با تکیه بر زبان بومی، فضـ تانی سـ های  ای و روایتداسـ

ته ــای از ادبیات آیینیآیینی، نمایندۀ برجسـ رق ایران بهــ آید. تحلیل روایت در این آثار  مار میشـاقلیمی در جنوب شـ

اختاری در آفرین باشـد و بدعد آیینی را به عنوان مؤلفهتواند در بازتعریف مرزهای اقلیمی ادبیات معاصـر نقشمی ای سـ

 .ای بازشناسی کندادبیات ناحیه

 ـ بحث و بررسی 4

ــتان  ــان می مطالعه داس ــهراب براهام نش ــا گرفته تا  های  دهد که مؤلفه های س گوناگون ادبیات اقلیمی از زبان و فض

اند در میان این عناصر سه مؤلفۀ اصلی بیش از سایرین با ساختار  عناصر فرهنگی و مناسکی در آثار او بازتاب یافته 

زخم، شــگون؛ آداب و اند: باورها و عقاید عامیانه نظیر جن، آل چشــم ها در هم تنیده روایی و منطق آیینی داســتان 

ت محیطی و رسـ وگواری و دانش بومی برآمده از تجربه زیسـ م زایمان، سـ توانه آیینی همچون مراسـ وم بومی با پشـ

نت  اختار  سـ کل دهی به سـ ی نقش آنها در شـ ه محور به بررسـ های فرهنگی منطقه. این پژوهش با تمرکز بر همین سـ

 پردازد. روایی و بازنمایی حافظۀ آیینی جامعه جنوب کرمان می 

 ها و اعتقادات ـ باور 1 ـ4

 کارکرد نمک در باورهای آیینی جنوب کرمان .  1-1-4

ــهراب براهام به عنوان باور و اعتقاد مرم خطه کرمان دیده می  ــتفاده مردمان این  از مواردی که در آثار س ــود اس ش

 باشد. زخم یا برای کسب خیر و برکت می ناحیه از نمک برای دفر چشم 

کردند یا کسـانی که افراد را  ذ اسـت. کسـانی که به کمک اوراد، جنیان را دفر می های رایج برای تعوی » نمک از کانی 

ــم آزاد می  ــیطـان و اهریمنـان و دیوان و گیرهـا و رمـالکردنـد )مثـل جن از یلسـ هـا(، از نمـک برای جنگیـدن علیـه شـ

شـود، از  افکنده می کردند. در باورهای آنها آمده اسـت نمکی که در آتش  همچنین سـاحران و افسـونگران اسـتفاده می 

 ( 45- 46:  1374کند.. )کریمی،  انسان در مقابل یوفان حمایت می 

آمد نمک روی آید. ننه هر وقت صـدای روباهی می » صـدای پای روباهی هم از بغل تته پشـت باخ خرمایی دارد می 

 ( 110:  1395گفت: خیر باشد.. )براهام،  ریخت، می آتش می 
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شود، گویند حامل خبر ناگواری است! مادرم هر وقت که صدای روباه بلند میترسم، میدار روباه میمن از زوزه کش

ــت میگوید خیر میریزد و مینمک روی آتش می ــمت راس ــمت چب به س رود،  آورد. گفتم خدا به خیر کند، از س

 (24-25:  1399گویند زوزۀ کش دار روباه که از سمت چب به سمت راست باشد شگون ندارد.. )براهام،  می

ها روباهی زوزۀ خواند یا شــب موقر می »مادرم به اعتقادات و باورهای قدیم اعتقاد داشــت. هر وقت خروســی بی 

 ( 29:  1396گفت: »ملا گفته که خیر است.) براهام، ریخت و می کشید، نمک بر روی آتش می داری می کش 

ت  ی روایی اسـ ت، بلکه کنشـ رفاً یک جزئیات فرهنگی نیسـ یت   در اینجا نمک صـ خصـ طراب،  که واکنش شـ ها به اضـ

 .کند دهد و به پیشبرد موقعیت داستانی کمک می ترس و ناامنی را سامان می 

ســـو، فضـــای اقلیمی و ذهنیت جمعی مردم منطقه را  از منظر روایی، این باور آیینی کارکردی دوگانه دارد: از یک 

خصـیت بازنمایی می  وی دیگر، با پیوند دادن کنش شـ ت، به به نظامی از نشـانه ها  کند و از سـ گون و نحوسـ های شـ

ــ اقلیمی، بخشی از  سان، نمک در آثار براهام به افزاید. بدین تعلیق و بار عایفی روایت می  عنوان یک عنصر آیینی ـ

تانی ادغام  دهد و نشـان می منطق درونی روایت را شـکل می  اختار روایت داسـ دهد که باورهای عامیانه چگونه در سـ

 .شوند می 

 زدگی در فرهنگ بومی جنوب کرمان اعتقاد به جن و جن .  4-1-2

» باورها و اعتقادات و گاه خرافات مربوط به جن در میان مردم ایران و دیگر بلاد نشـان از واقعیتی عمیق با قدمتی  

 دیرینه دارد. نفوذ این مفهوم در باورهای مردم باعج بروز خرافات و اعتقاداتی گشته است.  

ه جن و جن  اور بـ ایق ایران روا بـ اری از منـ ــیـ ۀ بسـ امـ گ عـ ه در فرهنـ ا در اقلیم جنوب و زدگی اگرچـ   دارد، امـ

ها غالباً با فضــاهایی  یابد. در این ناحیه، جن بندی متمایزی می ویژه منطقۀ کرمان، صــورت شــرق کشــور، به جنوب 

ها بخشـی از زیسـت روزمرۀ مردم  های متروق پیوند خورده و حضـور آن ها و مکان ها، بیابان ها، قنات چون نخلسـتان 

های اســتثنایی و فضــاهای  ر منایق شــمالی و غربی ایران، این باور بیشــتر به موقعیت که د شــود؛ در حالی تلقی می 

مثابه رخدادی صـرفاً  زدگی نه به ماند. در آثار داسـتانی سـهراب براهام نیز جن و جن جنگلی یا کوهسـتانی محدود می 

ها و منطق کنش روایی را  ت شـود که رفتار شـخصـی عنوان حضـوری مداوم و اقلیمی بازنمایی می العاده، بلکه به خارق 

 . دهد شکل می 

یم. می »می  فید می گفتم »چرا؟. می گفت: دم ظهر تنها نباید لب آب بیاییم، باید با هم باشـ آید لب  گفت »ظهر دیو سـ

 ( 56:  1395رود جای دیگر..)براهام،  کند. اما دو نفر باشیم می کند اگر یک نفر باشیم اذیتمان می رود آب تنی می 

گفت »دم غروبی زند. می های نامربوط می ام جن زده شـده اسـت، حرف گفت: »بیچاره بچه دم مادرم می »بچه که بو 

ــته.. می  ــه پا داش ــیاهی را دیده، که س ــالمه، حال و رفته لب جوی آب زیر درخت کنار، گربه س گفت: »حبیب ناس

گرفت، یکی و برایم دعا می رفت  اند. هر عصر چهارشنبه پیش ملا می ها به همش ریخته حواسش جمر نیست، جن 

 ( 65کرد توی خانه.. )همان:  داد و یکی را با اسفند دود می شست و به خوردم می بست به دو بازویم، یکی می می 

فایده، تسـلیم شـده بود و هوای  »رحمی توی دلم افتاد، با دسـتانش زمین را چنگ زده بود که بتواند بلند شـود، اما بی 

لاا گفته بود: »این گاو دیو زده شـده، گوشـتش قابل خوردن نیسـت. و او را نکشـتند..) کشـید! م مرگ را انتظار می 

 ( 80همان:  



 ( 10)پیاپی  2، شمارۀ 5 دورۀ، نامۀ فرهنگ و ادبیات آیینیپژوهش | 239

 ریختن آب گرم در شب، نزد مردمان این خطه و بسیاری از نواحی ایران شگون ندارد. 

بر روی   کنند. از این رو باید هنگام ریختن آب داخ در زیر خاق، محل زندگی جنیان است و در آنجا زاد و ولد می 

ها ریخته نشـود. اگر زنی  الله گفته شـود تا جنیان کنار بروند و روی آن زمین به ویژه هنگام غروب و شـب، لف  بسـم 

ه نحوی بچـۀ او می ای برایش نمی بچـه  د و بـ انـ ه می مرد، او را پیش ملا می مـ ــلـ اصـ د. او بلافـ ه در یول  بردنـ گفـت کـ

ــت یک بار آب داخ بر روی زندگی  ــم اش ممکن اس ــوخته و زمین ریخته و بس الله را نگفته،در نتیجه، بچۀ جنی س

 ( 310:  1391کشد. )صرفی،  ای که از این زن متولد شود، می اکنون مادر آن بچه در پی انتقام است و هر بچه 

د و گفت: »آب جوش رو بیرون  ب بود و ظرفی را که پر از آب جوش بود به بیرون ریختم. مادرم ناراحت شـ » شـ

 الله بگو.آهسته بریز و بسم ریختی،  

 گفتم: چرا 

 ریزه! الله نگی، آبای جوش رو سر اجنه می گفت: اگه بسم 

 خوان؟ گفتم: اجنه بیرون در جلوی در خانه خودمون چی می 

 کنند. گفت: اجنه از بوی غذای مردم تغذیه می 

 گه؟ گفتم: کی می 

 ( 133:  1396گفت: اعتقاد و باورهای قدیم.. )براهام،  

دهند. مرده را از ای را غسـل میه ملایمی به گوشـم رسـید، رویم را برگرداندم و دیدم زیر درخت جنازهصـدای گری

ت چرخاندند و آب می ته بود و من، مات و مبهوت به آنها  ریختند... نمیپهلوی چب به پهلوی راسـ دانم چه دمَ گذشـ

ــم نگاه می ــدایی به گوش ــتند، ناگهان ص ــین ننه، چرا  کردم. آنها توجهی به من نداش ــین، غلامحس خورد: »غلامحس

گز چرخاندم،  کَند، رویم را دوباره به یرف درخت شـههایش زمین را میآیی.؟ رویم را برگرداندم، گاو با دسـتنمی

ــده بود، بـه هی  اثری از جنـازه و افراد دورش نبود. ننـه دوبـاره تکرار کرد: »ننـه چرا جواب نمی دهی.؟! زبـانم قفـل شـ

و دسـتان را دور کمرش حلقه زدم. بغلم کرد و مرا به روشـنایی برد. گفت: »ننه ترسـیدی.؟ گفتم: »ها: یرفش دویدم  

دادند.. پیرهنم را بالا زد و روی نافم را بوسـید، زن همسـایه را صـدا کرد و  ای را غسـل میچند نفر را دیدم که مرده

دم،   هدی مریم، بدو که بدبخت شـ هدی مریم، مشـ هدی مریم جلدی آمد و گفت: گفت:» مشـ یده.. مشـ ین ترسـ غلامحسـ

دا کرد و   ر بزرگش را صـ هدی مریم پسـ یدم. و مشـ ود.! ننه گفت: »بوسـ کمش را ببوس که بچه زهره ترق نشـ ر شـ »سـ

ــده. همان لحظه به داخل کترمان رفتم و به خواب رفتم.  ــین اذیتی ش گفت: »ننه جلال بدو ملا را خبر کن، غلامحس

ــرم چنمی ــایهدانم به س ها را دور خودم دیدم و ملایی که در ه آمده بود، وقتی به خودم آمدم که عدۀ زیادی از همس

رفت... ملا چیزهایی  حال خواندن قرآن بود. تا چهل روز هی  گونه چربی و ترشـی بهم ندادند . همیشـه سـرم گیج می

کردم، تا بچه خوب نشده کسی درب ها را درون شیشه  خواند و درب شیشه را که کنارش بود را بست و گفت: »جن

ه مواظبت می یشـ ه را باز نکند. و ننه تا حدود چهل روز از شـ یشـ ی جنشـ :  1399ها را آزاد نکند..)براهام،  کرد تا کسـ

83-82) 

وم اسـت عقیده به آل اسـت. آل »در باور عوام زنی   یار در نزد مردمان این خطه مرسـ باور دیگر در مورد اجنه که بسـ

 کشد. رود و اگر تنها باشد او را می در شب ششم زایمان زنان به سراخ آنان می   است پشمالو که 
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وهر بودند، بچه  ان می دار نمی آل و زال زن و شـ دند، حسـودیشـ د، بنابراین هرجا پسـری را ختنه می شـ کنند، زال  شـ

 ( 305:  1391رساند.. )صرفی،  رساند و هر کجا زنی بزاید، آل خودش را می خودش را می 

ــتاییان   یکی از ــتند، اعتقاد به وجود دیو، آل و غول بود. این اعتقاد در بین روس اعتقاداتی که مردم در زمان قدیم داش

تر بود. زمانی که یک زن زایمان می تند و حتماً میاش را تنها نمیروز او بچه  10کرد، به مدت  بیشـ ت یک گذاشـ بایسـ

اش را بسـتند تا زن آسـیب نبیند. بچهتابیدند و به دسـت زن مییهای سـیاه و سـفیدی در هم منفر در کنار او باشـد و نخ

تند و میروی کمو )غربال( می ب که میگذاشـ د. هنگام شـ ر او گفتند نباید روی زمین باشـ ت بخوابد، بالای سـ خواسـ

ان آل جگر زن را میچاقو و قرآن قرار می د، میحال میبرد و اگر یک زن بیدادند. بنابر اعتقاد ایشـ گفتند آل جگر شـ

دای تفنگ میکردند و میآوردند و تیراندازی میاو را برده و فوراً اسـب می یهۀ اسـب و صـ د و  گفتند که آل از شـ ترسـ

رود. اگر زن تازه زایمان کرده گرداند و اگر آل جگر را به آب یا خاکستر برساند، حتماً زن از بین میجگر زن را برمی

گفتند که آل زن کوبید، میکشید و پاهایش را به زمین میوردند، اگر اسـب شـیهه میآخورد، اسـب میحالش به هم می

ها را ریختند و اســب آنخواندند و مقداری جو در کوش )دامن( زن میرا زده اســت و یک دعای مخصــو  می

 (.54شد )همان: کم حال زن خوب میخورد. بدین ترتیب کممی

ینی به راه اندبه مدت شـش شـب، شـب اختم و هر شـب، دو برۀ پرواری کشـتم و شـب شـش همه جمر بودند و هر نشـ

ها در کتری دیگر، دور ســکینه را گرفته بودند، نیت بر این بود شــب را به جمر کردند... زنای روایت میکدام قصــه

ب نباید زن تازه زایمان کرده و نوزادش را تنها بگذارند. می ش شـ جود دارد جن یا گفتند: »این امکان وبگذرانیم... شـ

 (.128:  1399)براهام،   همان شی نامرئی به نام آل، دل نوزاد یا مادرش را ببرد

پذیری زن و نوزاد زایش و آســیب دربارههای جمعی  باور به »آل. در فرهنگ مردم خطۀ کرمان، بازتابی از اضــطراب

ای از دهی مجموعهاین باور، با سـامان  اسـت و در پیوندی مسـتقیم با شـرایب زیسـتی و اقلیمی منطقه شـکل گرفته اسـت.

ا میکنش اعی ایفـ ارهـای اجتمـ ال در تنظیم رفتـ ــی فعـ ادر و کودق، نقشـ اظـت از مـ د.  هـای آیینی و جمعی برای حفـ کنـ

ازوکاری روایی برای   طح یک باور خرافی فراتر برده و آن را به سـ هراب براهام با بازنمایی این اعتقاد، »آل. را از سـ سـ

 .کندها تبدیل میان و کنش شخصیتتبیین ترس، بحر

 زخم. اعتقاد به چشم3-1-4

از باورها و اعتقاداتی که از دیرباز در بین مردم مرســوم بوده، چشــم شــور یا چشــم زخم بوده اســت. این مورد در 

ته اسـت و همواره راهکارهایی برای جلوگیری از چشـمجای ایران زمین با تفاوتجای ابهاتی وجود داشـ م  زخ ها و تشـ

 دانشی معتقدان بوده است.سوادی و بیشده است که بیشتر جنبه خرافی داشته و در بسیار موارد ناشی از کمارائه می

م هاعتقاد به چشـ ت.  ای عمیق در میان ملاتزخم، ریشـ ده اسـ ته شـ تی آن صـحه گذاشـ ها دارد. در قرآن کریم نیز بر درسـ

ریفۀ »و  نک یکادد الذی ران، آیۀ شـ یاری از مفسـ مقعدوا الذْککرَ و یَقدولدونَ اقنُهد لَمجَکندونَ وَ  بسـ ارقهقمک لَماا سَـ نَ کَفرَدوا لَیدزکلققدونَکَ باَبکصـ

زخم عبارت از آسـیبی اسـت  اند. چشـمزخم و دفر آن مربوط دانسـته( را به چشـم51-52ما هدوَ اقلاا ذقککرد لقلکعالَمینَ. )قلم/ 

المعارف دین  رســد. در دایرهیا حتای ســتایشــگر به کســی یا چیزی می شــود از نگاه حســود یا بدخواهکه تصــور می

م   ت: »العین حق. )چشـ ت. پیامبر ) ( فرموده اسـ م بد، جهانی اسـ ت که اعتقاد به تأثیر چشـ تۀ الیاده( آمده اسـ )ویراسـ

 (.873:  1368زخم حقیقت دارد( )خرمشاهی، 
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فید و بلندش   هایی که مادرش از دل ها که مهرهگینبسـته بود که مثل بچه»گلوبند یادگاری مادرش را هم به گردن سـ

(. در برخی موارد برای کســی که دچار چشــم زخم  9:  1396بســت تا چشــم نخورد. )براهام:  عزیزی به گردنش می

 سوزاندند.شد زاخ یا زاجی میمی

ین تای حسـ م میآباد جیرفت اگر بچهدر روسـ ته به کای چشـ کوق بودند که خورد، یک تکه زاخ را برداشـ انی که مشـ سـ

ــم زده د، میکودق را چشـ د. بعـد آن را توی آتش میانـ ه آن بزننـ ا آب دهـان بـ د تـ د. خوب کـه از جوش دادنـ داختنـ انـ

ت میمی ر  مالند و به یرف قبله میافتاد، آن را کف دسـ ت گرفته دور سـ فند( را در مشـ تی )اسـ ند و یا مقداری دشـ پاشـ

فید... . بعد اسـفند  می  گردانند و این شـعر را نیزبچه می یاه، دندون سـ خوانند، اسـفند سـر کوه، اسـفند بن کوه، دندون سـ

ر یفل را روی دود آن می فند  گیرند. دود را از زیر لباس و دامن او عبور میرا روی آتش ریخته سـ وختۀ اسـ دهند. سـ

 (.101:  1391مالند )صرفی،  را نیز برداشته به هفت جای بدن کودق می

ش دم غروبی رفته بودم تا مشـهدی صـنم براش زاغی بسـوزونه. مادر گفت: خدا کنه اذیت شـدۀ اجنه »پدر گفت: کا

 (.10:  1396باش یه دعایی بگیری!. )براهام:  تونستی بری پیش ملااحسننباشه. کاش می

 شد. می   ای از موارد داخ گذاشتن هم مرسوم بوده که آن هم به نوعی برای جلوگیری از چشم زخم استفاده در پاره 

ــت که بچـه بودم هر وقت که بچـه ــد، میای مریض مییادم اسـ گفتنـد: همین بچـه یتیم را بگیرید بیـاورید تا داغش  شـ

رم را نگاه کن، کمی پی  خوردهکنیم. می گفتند: این پیچی که در موهات  اند. میگفتند: تو پی  داری. موهای جلوی سـ

ن و سـافتاده دم عقرب اسـت، برای بچه - 57:  1395الت زننده اسـت. باید روی آن داغی بگذاریم )براهام،  های هم سـ

56.) 

 . دیگر باورها و عقاید  4-1-4

وت میها میروزها پشـت چینه گلی باغمان، لای پونه تم و مثل پرنده سـ سـ دای آن را در مینشـ ها آوردم. زنزدم و صـ

ت که می دای این پرنده حامل خبری اسـ تند که صـ دای این پرنده به تواند  اعتقاد داشـ د یا ناگوار. وقتی که صـ خیر باشـ

ــان می ــش ــید دور و بر خانه را جاروب و آبگوش ــی میرس ــدای بلند میپاش گفتند: »خیر خیر خیر. کردند و با ص

 (.16:  1396مون گذر کند )براهام،  الله بر خونهامیدواریم که خضر نبی

 گام ماه گرفتگیسر و صدا برپا کردن و اظهار شادمانی و هلهله در هن

 نویسنده در توضیح این مطلب آورده است:  

ادی میدر فرهنگ جنوب کرمان در قدیم هر وقت که ماه گرفتگی می ن شـ د، مردم جشـ زدند،  ها کقل میگرفتند. زنشـ

ود ) کشـیدند. بر این عقیده بودند که باید جشـن شـادی بگیریم تا ماه آزاد شزدند و شـبا میها به یبل و حلب میجوان

 (.99:  1395براهام،  

ــبا میزدند و بچهها به حلب میهای آبادی یکی بعد از دیگری بلند شــد. جوان»صــدای کل زدن زن کشــیدند.  ها ش

 اند!. )همانجا(دارها ماه را گرفتهجهانگیر جلو آمد و گفت: »کدخدا. ماه! قرض

ده بود. کدخدا گفت: بگو مردم شـادی کنند تا  کدخدا و عبدالله و سـید همه به آسـمان نگاه کردند. ماه گرفتگی شـ

 دارها ماه را آزاد کنند.قرض 
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ندلی نشـسـت و گفت: »کی میآقای معناصـری بعد از نگاه کردن به جزوه ته بودیم روی صـ تونه در مورد هایی که نوشـ

 شه، باید شادی گرفته بشه؟ماه گرفتگی برام توضیح بده؟ چرا وقتی که ماه گرفتگی می

میره تـا یـه هـا چیزی گفتنـد. یـک نفر گفـت: »آقـا بـه دو دلیـل. دلیـل اول اینـه کـه مردم مـا وقتی کـه یکی میکـدام از بچـههر  

ــادی نمی ــن ش ــی توی آبادی جش ــال کس ــد و بعد که گیره. میگن: »باید برای مرده و خانوادهس اش احترام قائل ش

ــه، اینماه ــادی میکنن تا ماه آزاد بش ــه، مردم ش فهمونن که باید غم رو با یوری به خونوادۀ عزادار می  گرفتگی میش

ها نیست، بلکه ماه آسمون هم بعضی وقتا غم و اندوه داره. آقای معناصری  شادی کنار گذاشت و غم تنها برای ما آدم

خوشــش آمد و گفت: »دلیل دوم؟.. اون گفت: »دلیل دوم اینه که از قدیم تا حالا هر کی توی آبادی به کســی چیزی  

شن  ست. اما پیدا میها به صورت شفاهی و قول مردونهگیره. بیشتر معاملهده، به جاش نوشته و مدرکی نمیقرض می

های بد شـون به آدمشـه، مردم با جشـن شـادیپردازن. وقتی که ماه گرفتگی میکسـایی که حسـاب دیگرون رو نمی

ــاب می کنن. هر کی برای دادن بدهیش عجلـه  تاریک می  گیرن، روش رودارها دامن ماه رو میفهمونن که قرضحسـ

 (.29-31:  1396شه )براهام،  نکنه روزگارش سیاه می

الم زیر بال خود پرورش دهند، تخمبهار بود و مرخ تند هر کدام بیش از بیسـت جوجه سـ ها را به داخل ها توانایی داشـ

ندوقچه ده یک جا میصـ ک شـ تند و بعد ای چوبی روی کاه یا علف خشـ ه دفعه دور  گذاشـ لوات سـ ه صـ مرخ را به سـ

ندوقچه می تند. بر این عقیده بودند که ریختن تخمها میچرخاندند و بعد آرام روی تخمصـ ها یک جا زیر مرخ  گذاشـ

ت  باعج می بانی اسـ ان از حصـار و پاسـ وند و چرخاندن مرخ به دور صـندوقچه و تخم نشـ ود یک دفعه جوجه شـ شـ

 (. 81)همان: 

ــیای آمد و از این زمین جنبش، همه از اتاقرزهلهمان روزها زمین ها نگران از این بودند ها به کترها پناه بردیم، بعض

ته بودیم، بر این عقیده که اگر ملا بر آن خاق دعایی  که ای کاش در هنگام زمین لرزه مقداری خاق را از زمین برداشـ

ی را دل خوانده و به باد داده بود، می ت هر کسـ ت، به خانه بازگرداند،  آویز کنتوانسـ ی که از خانه قهر کرده اسـ د، کسـ

ای به دلش بیفتد و کسـی که به سفر رفته است زودتر بازگردد و دختر یا پسری که دلش به دیگری بند نباشد، دلشوره

 (.82یاقت او شود )همان: بی

ــوی از بـدن  گفـت؟! مییـادت رفتـه خـدا بیـامرز ننـه خـاور چـه می یـک حکمتی دارد مثلاً پریـدن  گفـت: »جهیـدن هر عضـ

پلکق چشـم راسـت، بالا دال بر خوش حالی و زیرین دال بر غم اسـت، یا پلک چشـم چب، بالا خیر اسـت و پایین شـر  

:  1399دانســت.! )براهام:اســت! پریدن لب بالا  شــر و دعوا و پایین غم اســت. خدا رحمتش کند، چه چیزها که نمی

157) 

اره کرد به حکیمه: »کسـی بگذار حناهای ماهر  و جهانگیر را شـل کند که زن پسـرداری باشـد.    »خاتون زن کدخدا اشـ

 (.62:  1395بچه یا دخترداری نباشد. خوبیت ندارد. )براهام،  زن بی

ــک گز، چگونـه فیشهـای ریختـه بـه روی آتش خوب نگـاه کن! ببین چوب»گفتم: »بـه این چوب فیش  هـای نیمـه خشـ

کند  اند: »وقتی چنین بشود، حتماً کسی دارد غیبت روشن کنندۀ آتش را میقدیم گفته  کنند، ازدهند و دود میصدا می

 (.136:  1399)براهام،  

تیم که ددمش را زده بودیم، آن وقت»آن وقت گی داشـ گها سـ کردند، به زدند و جلوی خانه چال میها را میها ددم سـ

 (109شوند )همان: شان در آن جا چال شده، دور نمیه دمای کها از حوالی خانهاین باور بودند که با این کار سگ
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ــگ می ــگ کـه ترس نـداره.. گفـت: »آن وقـتگفـت: »من از لاوۀ سـ ــم.! گفتم: »لاوۀ سـ ــگ  ترسـ هـا کـه بچـه بودم، سـ

های محدوا مردند، برادر زد، همان روزها سـرخک آمد و خیلی از بچهپی لاوه میدرمان شـگرالله، چند روز پیهمسـایه

 (.44هر من هم مردند )همان: و خوا

غال  دای شـ غال ها از ایراف به گوش می»صـ دای شـ ید. گفت: »هر وقت صـ ود، اگر کفشها بلند میرسـ هایمان را در شـ

 (.25شود. )همان:بیاوریم و روی آنها بایستیم صدایشان قطر می

 ـ دانش بومی2ـ4

اجتماعی است    ـ  محیطی و سازوکارهای فرهنگیتهای سنتی زیسهای زیسته، شیوهای از تجربهدانش بومی مجموعه

فاهی و حافظۀ جمعی  ه دارد.هر  که در دل تاریخ شـ می، این دانش، برخلاف نظام قوم یا جامعه ریشـ های دانایی رسـ

اس انتقال نسـل کل گرفته و در بهبر اسـ تقیم و ارتباط نزدیک با یبیعت و محیب اجتماعی شـ اهده، تجربه مسـ ل، مشـ نسـ

ــربهمچون روایت  هاییقالب ــک و باورهای زنده بازتولید  ها، آیینالمثلهای عامیانه، ض های درمان، خرافات، مناس

گرایانه  پردازی، فضـاسـازی و روایت واقرعنوان منبعی برای شـخصـیتتنها بهشـود. در ادبیات اقلیمی، دانش بومی نهمی

ای، به سازۀ معنایی روایت بدل  آیینی و باورهای اسطوره  کند، بلکه در بسیاری موارد، در پیوند با ساختارهایعمل می

تان .شـودمی هراب براهام، دانش بومی بهدر داسـ خصـیتعنوان بخشـی بنیادین از زیسـتهای سـ ها و جامعه جهان شـ

افعال خا   های محلی درمان، تفسـیر سـنتی بیماری، باور به تأثیر اشـیاا یا  شـود؛ دانشـی که شـامل شـیوهروایی ظاهر می

بر ســرنوشــت افراد و شــناخت مناســبات اجتماعی غیررســمی در دل فرهنگ اقلیمی جنوب کرمان اســت. براهام با 

تقر میها، نهکارگیری این مؤلفهبه تر بومی مسـ ان میتنها روایت را در بسـ ازد، بلکه نشـ دهد چگونه این داناییق محلی  سـ

 .انجامدفرد مییده است و به خلق جهانی داستانی منحصربهبا مناسک آیینی و بافت فرهنگی منطقه در هم تن

ــهالی گرفته بودند. ناخدا می ــود. )براهام،  گفت: »»چندین نفر اس ــک نرم کنید، بدهید بالا تا دلتان چفت ش چای خش

1395  :17) 

ــردردش بایـای از راه جهـانگیر را کول کرده بودند، نوروز میهای بنـدر پارهبچـه د رگ خوابش را گفـت: »برای رفر سـ

ت که  ت و ازش خواسـ سـ یده بود، نوروز کنارش نشـ بگیریم.. دور و بر جهانگیر را خلوت کردند روی زمین دراز کشـ

روی دو پا بنشـیند. جهانگیر به سـختی نشـسـت، سـردرد امانش را ربوده بود. نوروز سـرش ایسـتاد و دوبار با سـر 

اهرگ دو یرف گردنش را لمس کرد و بعد آ تانش و شـ ار داد و کمتر از چند انگشـ اهرگ را فشـ ته روی هر دو شـ هسـ

شـود خون از جریان بیفتد گفت: »نگه داشـتن زیادی باعج میثانیه دسـتانش را برداشـت و دوباره تکرار کرد. نوروز می

  افتد و باز به جریان ادامه ها، خون از جریان میو یرف بیهوش شــود. تنها فایده این کار این اســت که با گرفتن رگ

 (.32-33رود )همان: شود و سردرد از بین میدهد. که این کار باعج شوکی به سر میمی

ــتگی، چای خشــک ریخته بودند که خون بند  ــکس »وقتی به هوش آمدم ریخته بودند چند تا زن دور و برم، روی ش

 (.60بیاید. )همان: 

تونسـت تب گرمش  ت: »یه دونه انار شـیرین می»پدر گفت: »خدا کنه بچه، مالاریا نداشـته باشـه. مادر آهی کشـید و گف

 (.10:  1396رو پایین بیاره!. خدا کنه دیفتری نباشه. )براهام:  



 آثار داستانی سهراب براهام اقلیمی در  -روایت آیینی | 244

 

خواند و هر بریدند، یک نفر آواز میکدنارها تازه رســیده بودند، یک عده جابندهایشــان به ســر شــانه بود و علف می

غول بود. چند نفر گاوی به زمین زده بود رش به کار مشـ ی سـ ر  میکسـ ی را روی آتش، داخ  و سـ کردند تا  ند و داسـ

هـایش را داغی بگـذاریم تـا خوب گفتنـد: »بیمـاری ولوا گرفتـه )تـب برفکی(، بـایـد دنـدهپهلوهـایش را داغی بگـذارنـد. می

 (.66:  1399شود )براهام،

ــمانش را تنگ کرد و گوش ــمنبر چش ــهدی س ــت که هایش را تیز. مکثی کرد و گفت: »ای خواهر! هنوز زومش د اس

اش گرد باشـد و پهن و باسـنش هم چاق باشـد و صـورتش زیبا، پسـر  دار اگر حاملهبفهمیم دختر دارد یا پسـر. زن حامله

ت و خاکسـتری، دختر دارد و اگر زنی دارد. اما اگر زنی حامله نش لاغر و صـورتش زشـ د و باسـ اش تیز به جلو باشـ

 اش چه خواهد بود.ص داد که نوزاد بعدیشود تشخیزایمان کند از روی بند ناف نوزادش می

 شود فهمید؟.حکیمه جلو خزید و گفت:» چطوری؟! مشهدی سمنبر بگو چطوری می

هایی مثل دانۀ باقله باشـد، معلوم اسـت که فرزند بعدی دختر ای زد و گفت: »روی بند ناف نوزاد اگر دانهسـمنبر خنده

 (  23:  1395است.. )براهام،  است و اگر مثل دانۀ مروارید سفید بدرخشد، پسر  

ــتید.   ــین راه افتادی؟ حکماً هنوز نامزد هس ــده که به همراه غلامحس گفت: »تو هنوز دختری، ازدوا  نکردی؟ چه ش

های آبادی گفت تمام بچهایه، خودش گفت که قابله هم هسـت میگفتم. »از کجا فهمید.؟ گفت: »کربلایی زن فهمیده

دار، دختر است یا پسر. گفت توانم تشخیص بدهم بچۀ یک زن حاملهگفت من می. میاندروی دستان من به دنیا آمده

 (.39:  1399از روی راه رفتنت و پردۀ گوشۀ چشمت معلوم هست که هنوز دختری )براهام،

ان )گوش سـگ»گوش نوند و وقتی با دیگر سـگها( را میهایشـ وند،  ها درگیر میبریدند به این منظور که خوب بشـ شـ

 (109گوششان را گاز نگیرند که کرم بزنند و بمیرند. )همان: 

 ـ آداب و رسوم3ـ4

وم به تهای تثبیتای از کنشعنوان مجموعهآداب و رسـ ی، نگرش فرهنگی و تاریخ زیسـ ده، بازتابی از نظام ارزشـ ۀ شـ

ــمـار میاجتمـاع بـه  هر ــوم هر جـامعـه را می  آینـد.شـ ی از رفتـارهـای دینی و  اتوان مجموعـهدر این زمینـه »آداب و رسـ

ترکات دینی یا ملی گرد هم آمدهغیردینی گروهی از مردم دانسـت که به ترق،  اند و بهدلیل مشـ دلیل زیربنای فکری مشـ

این رسـوم که در بسـتر سـنت و حافظۀ جمعی    (.101:  1383کنند.. )مزداپور،  از باورها و رفتارهای یکسـانی پیروی می

های خا  )زایش، مرگ،  اند که رفتارهای فردی و جمعی را در مناسـبتاعدی نانوشـتهگیرند، دربردارندۀ قوشـکل می

ــن، بیماری، ازدوا  و...( هدایت می ــوگواری، جش ــه در کنند. در فرهنگس ــیاری از این آداب ریش ــنتی، بس های س

طوره اختارهای آیینی و اسـ ی را در رفتارهای روزمره جا ای دارند وسـ ازندری مینوعی منطق نمادین و تقدیسـ در  .سـ

ا، هویت اخت فضـ وم نقش کلیدی در سـ یتادبیات اقلیمی، آداب و رسـ خصـ ی به شـ کلبخشـ های  گیری تقابلها، و شـ

ها، به شــوند، بلکه در پیوند با آیینکار گرفته میتنها برای خلق فضــای بومی بهکنند. این عناصــر، نهروایی ایفا می

های سهراب براهام، آداب بومی انجامند. در داستانهنی جامعه داستانی میبازنمایی الگوهای فرهنگی و ساختارهای ذ

ــ از شیوه زدایی و پرهیزهای  های سوگواری، نحوه زایش، تفکیک جنسیتی، تا آداب شفابخشی، نفرینجنوب کرمان ـ

عنوان جزئی از به  های محلی، نه صرفاًسنتی ــ حضوری معنادار دارند. این عناصر در پیوند با بافت اقلیمی و اسطوره

 .کنندساز در روایت ایفای نقش میهای فرهنگیق کنشعنوان سازهتزئینات داستانی، بلکه به
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 .مجموعه آداب و رسوم مربوط به ازدواج1-3-4

های جمعی،  آداب و رســوم مربوط به ازدوا  در جنوب کرمان، در مقایســه با بســیاری از منایق دیگر ایران، با آیین

بردن داماد در جوی آب، هایی چون ســرتراشــن، حمامی و عناصــر یبیعی پیوندی پررنگ دارد. آیینفضــاهای عموم

دهد که ازدوا  در این اقلیم صـرفاً یک های جمعی و مشـارکت گسـتردۀ مردان و زنان، نشـان میموسـیقی آیینی، رقص

ت  پیوند فردی یا خانوادگی ت که کل اجتمانیسـ ی اجتماعی و آیینی اسـ هیم می، بلکه کنشـ ود. این ع محلی در آن سـ شـ

هری و مرکزی ایران، آیین یاری از منایق شـ ریفات  های ازدوا  بیشدر حالی اسـت که در بسـ ته، تشـ اهای بسـ تر به فضـ

های آیینی های سـهراب براهام، این آداب ازدوا  با حف  ریشـهاند. در روایترسـمی و مناسـک قراردادی محدود شـده

بوم جنوب ری برای نمایش همبســتگی اجتماعی، حافظۀ جمعی و منطق فرهنگی زیســتو اقلیمی خود، به ســازوکا

 .شوندکرمان تبدیل می

گفت: »گذشـت آن زمان که مردم به یور شـفاهی  شـیخ روی قالی امگزی نشـسـته بود و همه ایرافش نشـسـته بودند. می

ی را می تند یا میعقد کسـ ه نفر  بسـ ور سـ ر با نیت ازدوا  در حضـ آدم بالغ از روی بوته جری بترد و دختر گفتند: »پسـ

کنند با سند  شود و همه امضا میشود! امروز خدا را شکر عقدنامه روی کاغذ نوشته میاش به او حلال میمورد علاقه

 (.61:  1395معتبر )براهام،  

ن گرفته بودند، عصـر روزی که داماد را رتراشـ لین بود. عصـر روزی که برای داماد جشـن سـ بعد از   غروب عصـر شـ

ها در گذشت، برده بودند. جوی آبی که هر روز بچهها میسرتراشن به حمام همان جوی آبی بزرگ که از پشت خانه

زد و ددهلی تا حد پاره شـدن پوسـت دهل چوب دهل را روی سـر  کردند... سـازی، سـاز میآن ماریو، )مارآبی( بازی می

های  رفتند با دسـتمال ها رقص شـیلی میین نقاط آبادی برسـد! زنزد تا صـدایش به دورترچرخید و میگرفت، و میمی

 (.84-83:  1396کشیدند )براهام،  کردند و شبا میرنگارنگ، مردها و جوانان، چوب بازی می

زدند. با خودم گفتم: »آهنگ سـرتراشـن را قبل از رسـید، آهنگ سـرتراشـن را میاز دور صـدای سـاز و دهل به گوشـم می

زنند و برای عصر روز شلین، یعنی روز قبل از شب زفاف است، چه ربطی دارد که این آهنگ داماد به حمام میبردن 

 (.81:  1399را در شب بزنند.؟! )براهام،

 . رسم میار2-3-4

ــی دهم کمکت کنم. گفت قول مردانه.؟ گفتم »آدم مگر می»گفت: »آمدم که کمکم کنی.. گفتم »قول می تواند به کسـ

 (.121:  1395میارش آمده باشه پناه نده. )براهام،  که به 

این رسـم را اینگونه معرفی کرده اسـت: »رسـم این جماعت این بود که اگر کسـی به   غلامحسـین یاغیبراهام در کتاب  

ان میها پناه میآن تهآورد از جان و مال و فرزندشـ تند تا به پناهنده کمک کنند و خواسـ آوردند اش را به جای میگذشـ

 (.90:  1399گفتند. )براهام،  و به این رسم میار می

توان دریافت که عناصـر اقلیمی صـرفاً تزئینات  های صـورت گرفته از سـه اثر داسـتانی سـهراب براهام، میبر پایه تحلیل

ن عناصـر  مند از ایاند. به منظور ترسـیم تصـویری نظاممنزلۀ سـاختارهای بنیادین روایت عمل کردهزبانی نیسـتند، بلکه به

های اقلیمی،  بندی انواع مؤلفهها در بافت روایی آثار، جدول زیر تنظیم شــده اســت. این جدول با دســتهو بازتاب آن
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بومی تر پیوند میان فرهنگ زیســـتهای شـــاخص و تحلیل کارکرد روایی هر مؤلفه به تبیین هر چه دقیقارائۀ نمونه

 ند.کجنوب کرمان و روایت داستانی براهام کمک می
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 گیرینتیجه -3

اد ااین   اوش در ابعـ ه کـ ل محتوایی دقیق، بـ اهی علمی و مبتنی بر تحلیـ ا نگـ ات آیینی  پژوهش بـ ار    اقلیمی  -دبیـ در آثـ

تانی سـهراب براهام پرداخت ت  هداسـ تند از کاربسـت عناصـر    ه اسـتو توانسـ تیتصـویری روشـن و مسـ در  فرهنگی و زیسـ

دهد که براهام، در راسـتای رسـالتی هنری ـ ان میهای این بررسـی نشـهای این نویسـنده معاصـر ارائه دهد. یافتهروایت

ــت ــتـانآیینی   -بوم فرهنگیفرهنگی، آگـاهـانـه و هـدفمنـد، بـه احیـای زیسـ هـای خود پرداختـه  جنوب کرمـان در دل داسـ

ندگان هم ایر نویسـ ت. آنچه آثار او را از سـ طحی از مؤلفهکند، نه صـرف بهرهعصـر متمایز میاسـ های بومی، گیری سـ

 .هاستجهان داستانی مستقل بر بنیان همین مؤلفهبلکه ایجاد  

برای او نه ابزار تزیینی   قلیم و آییندهد که انشـان می  پدر، باران روز هجدهم و غلامحسـین یاغیبیبراهام در سـه اثر   

های کهن، به شکلی منسجم در کنار آداب و رسوم و آیین باورهای بومیروایت است. حضور  در  بلکه ساختار زاینده 

تانو نظام ت. این حضـور ارگانیکمند در تاروپود داسـ ده اسـ نظیر از ادبیات  ای کمبه نمونه، آثار او را های او تنیده شـ

ویژه در منایقی  خوبی درق کرده اسـت که فرهنگ شـفاهی، بهبراهام به .اقلیمی ایران معاصـر تبدیل کرده اسـت -آیینی 

ع نتی ضـ اختارهای مکتوب سـ ته  تر بودهیفچون جنوب کرمان که سـ ی قرار داشـ اند، همواره در معرض تهدید فراموشـ

از همین رو، با درایت هنری، رویکردی امانتدارانه نسبت به این فرهنگ اتخاذ کرده و با عبور از سطح توصیف   ؛است

ــته مردمان منطقه ــرف، به بازآفرینی تجربه زیس ــربص ــیر، از زبان و ض ــت. در این مس  آهنگ بومی،اش پرداخته اس

م کال خا  دانش زخم و نمکباورهای آیینی درباره جن، آل، چشـ نتی بهره های بومی چون درمانو حتی اشـ های سـ

 .ساختار ذهنی و روحی مردم اقلیم را در آثارش بازتاب دهد و برده است تا فضای زیستی

 نقش در روایت و مفهوم  های دقیقنمونه کارکرد در داستان نوع مولفه گروه مولفه اقلیمی ردیف

و   1 ی  نـ یـ آیـ ــاورهــای  ب

 ایاسطوره

امرئی   ه موجودات نـ اور بـ بـ

 )جن، آل(

ایجاد تعلیق، تشـدید بحران روایی،  

 های روانی شخصیتلایه

ی بـ در  ن  رس  جـ تـ )عــامــل  پــدر 

یاغی کودق(، آل در غلامحســین  

 )تهدید مادران(

لایــۀ  جــاد  ایـ حـواد ،  رد  ــبـ یشـ پـ

 ای در روایتاسطوره

ــتفاده از نمک، آیین باورهای حفاظتی 2 های اسـ

 دفر شر

حفاظت از خود و اجتماع در برابر  

 شر

پاشــیدن نمک در زایشــگاه، نمک 

 در جیب کودکان

اب   ازتـ اعی، بـ گ دفـ ایش فرهنـ نمـ

 های جمعیترس

ــوم   3 رســـ و  آداب 

 اجتماعی

تعمیق روابب اجتماعی، مشــارکت   های مناسکیآیین

 جمعی، انتقال فرهنگ 

م زایمان،   شـ ب شـ ینی شـ ب نشـ شـ

 گرفتگیرسم میار، جشن ماه

تقویت شــبکه اجتماعی داســتانی،  

 بازتاب مشارکت آیینی مردم 

ش 4 و  دانـ ی  ومـ بـ هــای 

 تجربی

ــنتی،   علوم محلی ــت سـ پیوند روایت با زیسـ

 نماییایجاد واقر

ــک برای زخم،   ان چـای خشـ درمـ

ــخیص   داخ گـذاری گـاو بیمـار، تشـ

ه ــانـ ا نشـ ت جنین بـ ــیـ ای جنسـ هـ

 ظاهری

واقعیت بخشــی به زندگی ســنتی،  

 های زیست بومیبازتاب حکمت

و   5 عـی  یـ بـ یـ مــادهــای  نـ

 کیهانی 

انه های  نماد ماه گرفتگی، نشـ

 آسمانی

اد بحران   ایی، ایجـ ذاری معنـ رمزگـ

 نمادین

تعمیق مفاهیم خیر و شــر، نمایش  جشن نجات ماه 

 اتصال مردم با یبیعت کیهانی

رش   ایالگوهای تفکر اسطوره ساختار ذهنی فرهنگی 6 گـ نـ و  تــار  رفـ ی  دهـ هــت  جـ

 هاشخصیت

ای عمیق   ترس از جن، آیین تطهیر با نمک ارهـ ازنمـایی ســــاختـ بـ

 فرهنگ سنتی جنوب کرمان



 ( 10)پیاپی  2، شمارۀ 5 دورۀ، نامۀ فرهنگ و ادبیات آیینیپژوهش | 247

های بومی زان و شـیوه تلفیق مؤلفهها با ادبیات اقلیمی رایج در ایران، در میوجه تمایز دیگر آثار براهام در نسـبت آن 

ای  با پیکره روایت داسـتانی اسـت. او به یرزی هنرمندانه از واگگان محلی، اصـطلاحات خا  اقلیم، باورهای اسـطوره

  سـطحی   بازنماییریشـه یا آنکه به دام شـعارزدگی، نوسـتالژی بیکند بیو شـعائر دینی مردمان جنوب کرمان اسـتفاده می

ــودهای فرهاز مؤلفـه ــر بهنگی گرفتـار شـ ــدهگونه. درعوض، این عنـاصـ اند که خواننده بدون  ای در روایت جاری شـ

 .شودجهان بومی آمیخته میاحساس تحمیل، با زیست

ــنتی و خرافی  ــند فرهنگ عامه به کار   فقب  نکته قابل توجه این اســـت که در آثار براهام، باورهای سـ برای ثبت سـ

اختارنرفته ر  اند؛ بلکه از حیج سـ کل میپیری، عناصـ تان را شـ دهند. به تعبیر دیگر، این باورها موتور محرکه  نگی داسـ

ها هستند. این رویکرد دقیقاً همان چیزی است که آثار  شخصیتدهنده لحن، فضا و  حواد  داستانی و همچنین شکل

 .کندگونه جدا میاقلیمی برجسته را از آثار ضعیف و صرفاً گزارش

 –  های اقلیمیپیوند آن با مؤلفهزیرا  ای دارد؛ جایگاه ویژه  غلامحسـین یاغیشـده، رمان  ثار بررسـیهمچنین، در میان آ 

ــت  تریبیعیو    ترآیینی عمیق ــادی و اجتماعی منطقه، بلکه آینه.  اس ــت اقتص ای از ذهنیت این اثر نه تنها بازتاب زیس

ای و  های اســـطورهباورهای دیرینه، ترسشـــود؛ ذهنیتی که هنوز هم با جمعی مردمان جنوب کرمان محســـوب می

 .آرزوهای جمعی درآمیخته است

های آمیخته به لهجه محلی،  های خطی، فضاسازی ملموس و دیالوگشناختی، براهام با استفاده از روایتاز نظر سبک 

نی نیز هسـتند. های محلی، واجد خوانایی جهاهایی بیافریند که در عین برخورداری از ویژگیموفق شـده اسـت داسـتان

ــنده بر تکنیک ــلب هنری نویس ــان از تس ــبت میان بومیاین نکته نش ــی و  های روایت و ادراق دقیق او از نس نویس

 .های عام ادبی داردارزش

هراب براهام  نده محلی  توانرا می  در نهایت، سـ یل  فرهنگی  راوی  بلکه نگر،  یک نویسـ تهو بازآفرین آییناصـ  های زیسـ

ای جهانی را بازتاب دهد: دغدغه حف  حافظه  ای که موفق شـده با زبانی بومی، دغدغهراوی  .جنوب کرمان شـناخت

انه لب رسـ یونجمعی و میرا  فرهنگی در دل عصـر تسـ تاب مدرنیزاسـ ر   .ها و شـ با این حال، محدودیت پژوهش حاضـ

ه ــت؛ بـ ایی خـا  اسـ ــه اثر منتخـب و محـدوده جغرافیـ هدر تمرکز آن بر سـ افتای کـه تعمیمگونـ ه دیگر یـ ایج بـ گی نتـ

های تطبیقی مسـتقل خواهد بود. این محدودیت البته در های متفاوت، نیازمند پژوهشنویسـندگان اقلیمی ایران یا اقلیم

های آینده در انداز پژوهشچشم  .پرتو هدف اصلی تحقیق ــ یعنی بررسی عمیق یک نمونه خا  ــ قابل توجیه است

های  براهام با ســایر نویســندگان اقلیمی معاصــر ایران، تحلیل گفتمانی روایت آثار  ۀتواند شــامل مقایســاین حوزه می

ازی جمعی، و مطالعهبومی در پیوند با هویت تر تحولات  سـ فاهی و ادبیات مکتوب در بسـ بت فرهنگ شـ ی تطبیقی نسـ

شـناسـی ادبی، نسـانها و باورهای سـنتی در آثار براهام از منظر اها، آییناجتماعی باشـد. همچنین بازخوانی اسـطوره

های محلی در متن ادبی معاصـر یاری  تر از پویایی فرهنگهای پژوهشـی نوینی بگشـاید و به درق گرفتواند افقمی

 .رساند
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